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 دوشنبه 26 آبان 1399 
 سال بیست و ششم
 شماره 7492      

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

493

72

958

8925

14
5418

829

52

946

58746

492

1694

13

9372

58

1687

914

51386

58

4586713

64

19635

5347

24918

39

9172684

29

824

8592

6578

345

9571

9251

843

جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

4 2 8 9 7 1 6 5 3
5 6 7 3 2 8 9 1 4
1 9 3 6 4 5 7 8 2
8 4 9 1 3 2 5 6 7
2 1 6 5 8 7 3 4 9
3 7 5 4 9 6 1 2 8
7 8 1 2 6 3 4 9 5
6 3 4 8 5 9 2 7 1
9 5 2 7 1 4 8 3 6

3 2 1 4 9 5 8 7 6
4 5 8 2 6 7 9 1 3
6 9 7 8 3 1 5 4 2
1 7 9 6 8 2 4 3 5
5 8 6 3 1 4 2 9 7
2 4 3 5 7 9 1 6 8
8 3 4 1 5 6 7 2 9
9 1 5 7 2 3 6 8 4
7 6 2 9 4 8 3 5 1

آسان
2 5 8 7 3 4 6 9 1
4 6 9 2 8 1 3 5 7
3 1 7 6 9 5 4 8 2
1 7 6 8 5 2 9 4 3
8 9 4 3 1 7 5 2 6
5 2 3 9 4 6 7 1 8
9 3 1 4 6 8 2 7 5
6 8 2 5 7 9 1 3 4
7 4 5 1 2 3 8 6 9

متوسط
2 3 4 7 9 6 8 5 1
6 1 9 5 8 2 7 3 4
7 8 5 3 1 4 9 2 6
1 4 6 2 5 9 3 7 8
3 2 7 1 4 8 6 9 5
9 5 8 6 7 3 1 4 2
4 9 2 8 6 7 5 1 3
8 7 1 4 3 5 2 6 9
5 6 3 9 2 1 4 8 7
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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غمگین از کسادی و نگران شلوغی
گپ و گفتی با فروشندگان مراکز خرید درباره محدودیت های جدید

از مهرماه که آمار 
ابتلا بالا رفت ماهم 

زمین خوردیم. 
دیگر مثل سابق 

کسی نمی آید و الان 
هم با محدودیت 

ساعت 6 عصر 
تقریباً بهتر است 

ببندیم. ای کاش کلًا 
تعطیل می کردند. 
دوباره برگشتیم به 

همان ماه های اول. 
راستش را بگویم 
وقتی اینجا شلوغ 

می شود ما هم 
مثل همه نگران 

می شویم

وســط پاســاژ بــا ماســک گعــده کرده انــد. 
حــرف از برآورد خســارتی اســت کــه کرونا 
در ایــن بیش از 8ماهی اســت کــه به آنها 
زده اســت. آرمــان کــه ماســک رنگارنگــی 
به صــورت زده فروشــنده لباس میهمانی 
زنانــه اســت:»هزینه مغــازه مــن بــا خرج 
فروشنده، مالیات و شارژ ماهی 20میلیون 
اســت. تقســیم بر روز کنید می شــود روزی 
تقریبــاً ۷00 هزار تومان حــالا ما تا 6غروب 
قلــم  دو  قلــم  یــک  عــادی  روزهــای  در 
می فروختیم و من بایــد ۵ تا 6 قلم در روز 
بفروشم تا چیزی نصیب خودم بشود. آیا 

امکان دارد؟«
دارد  مردانــه  لبــاس  بوتیــک  کــه  روزبــه 
ادامه صحبت های او را می گیرد: »بیشــتر 
کسانی که در پاســاژ مغازه داری می کنند، 
نمی تواننــد تــا 6 عصر از پــس هزینه های 
خود بر بیایند و مالک ها هم هیچکدام کنار 
نمی آیند. هیچ مالکی در شرایط کرونایی 
نه کرایه کم کرده نه چیزی. نرخ تورم آنقدر 
بالاســت که کسی کنار نمی آید. اگر کل روز 
می بستند به مالک می گفتیم آقا تعطیل 
است نمی توانیم از پس خرج بربیایم. اما 
اینجوری اوضاع برای ما بدتر شده است.« 
پیشــنهادها هم زیاد اســت یکی می گوید: 
تعطیــل  کلاً  هفتــه  در  روز  دو  کاش  »ای 
می کردند« و دیگری می گوید: »این شکلی 
ازدحام بیشــتر خواهد شــد.« باقــی هم با 

خنده آرزوی ازدحام بیشتر می کنند.
پاســاژی دیگــر در مرکــز شــهر امــا اوضاع 
متفاوتی دارد. روبه روی در پر از تاکسی های 
خالی منتظر مســافر و راننده های موتوری 
است که در پیاده رو ایســتاده اند. از ورودی 
تنــه به تنــه آدم هــا وارد می شــوم و به نظر 
شــلوغ تر از پاســاژهای دیگــری اســت کــه 
از  بــزرگ  ال ای دی  روی  دیــده ام.  امــروز 
کســبه خواســته شــده از ماســک اســتفاده 
کنند، وگرنه با اخطار و پلمب مغازه روبه رو 
می شوند. هرچقدر طبقه اول و مغازه های 
موبایل فروشــی آن شــلوغ و پر رفت وآمد 

است طبقات بالا و پایین خلوت است.
پســر جوانی بــا مــوی بلنــد و ابروهــای به 
هم پیوســته مشــغول ســفارش گرفتن از 
همکاری در شهرستان است. حرف هایش 
که تمام می شود از کسادی بازار و نوسانات 
قیمــت دلار شــکایت می کنــد کــه باعــث 

شــده مشــتری هر روز کمتــر بشــود: »الان 
هم نگاه نکن شــلوغ است ۷0 درصد خود 
کســبه هســتند که از بیکاری در راهروها راه 
می روند. باقی هم قدم می زنند اما کســی 
چیــزی نمی خــرد« او معتقــد اســت بازار 
موبایل با بالا رفتن قیمت دلار راکد شــده: 
»مــردم قبــلاً بــا دو میلیون تومان گوشــی 
می خریدنــد و با عشــق می آمدنــد قاب و 
لوازم جانبی می خریدند الان با 10میلیون 
هــم یــک گوشــی خــوب نصیــب کســی 
نمی شود. واقعیت این است که باز یا بسته 
بودن پاســاژ فرقی به حال کسی نمی کند. 

این بازار مرده است.«
اینجــا فروشــنده ها در کرختــی بــازار همه 
تصمیمات برایشــان علی الســویه اســت. 
در راهروهــای پشــتی مردی که با ماســک 
پشت دخل نشســته بی حوصله می گوید: 
»من خــودم کرونا گرفتم و از همه بیشــتر 
می ترســم کــه دوبــاره بگیــرم. دو هفتــه 
هــم مغــازه را تعطیل کردم چــون جدای 
از مریضــی بــا ایــن وضعیــت نمی شــود 
کار کــرد.« بــا ســر به راهــرو اشــاره می کند: 
»راهروی پاســاژی کــه در آن فقط نگهبان 
قــدم می زند بدرد کار نمی خــورد« مغازه 
بعــدی پســر جوانــی اســت کــه مشــغول 
خــوردن ناهــار در قابلمــه کوچکی اســت: 
»راســتش مــا فروشــنده عمده هســتیم و 
زود هــم تعطیــل بکننــد فرقــی بــرای ما 
نــدارد چون تلفنی هــم می شــود کار کرد. 
بیشــتر کســانی که تــک فروشــی می کنند 
آســیب می  خورند. چون اینجا مشتری ها 

از ساعت 3 تا 10 شب بیشتر می آمدند.«
مرد جوانی را به همراه دو کودک که همگی 
ماسک به صورت دارند اتفاقی در هر طبقه 
می بینــم. به نظــر بی دلیل در پاســاژ تاب 
می خورنــد؛ از مغــازه ای بــه مغــازه دیگــر 
می روند، قیمت می گیرنــد و به ویترین ها 
خیره می شــوند. مرد می ایســتد  کنار نرده  
فلزی و بچه ها را روی دســت بلند می کند 
تا ابعاد پاساژ را ببینند و با خنده و تعجب 
بــا یکدیگــر حــرف بزننــد. یــاد حرف های 
کفــش  فــروش می افتم کــه از تفریــح در 
پاســاژها می گفــت. به نظــر این مــرد هم 
بچه هــا را برای تفرج به ایــن مرکز تجاری 
آورده اســت که در ایــن بازار راکد تبدیل به 

پارک شده است. 

سوپرمارکتی. پرسه زنان به فروشنده هایی 
نــگاه می کنم کــه با هندزفــری در گوش به 
موبایل خیره شده اند. کسی حوصله حرف 
زدن ندارد اما از کنار مانتو  فروشــی مهدی 
که رد می شــوم چشم در چشــم می شوم. 
داخل می روم و از اوضاع می پرسم. مهدی 
حســابی ناامیــد اســت و به نظــرش تا این 
ویروس ریشه کن نشــود اوضاع اقتصادی 
هم درست بشو نیست. او با خنده می گوید: 
»کرونا که سهل است، هر اتفاق بدتری هم 

که بیفتد هایپرمارکت شلوغ است.«
مهدی که از قدیمی های این پاســاژ اســت 
می گویــد: »قبــل از ایــن تعطیلی ســاعت 
6 هــم اوضــاع مالی مــا بد بود ولــی لااقل 
امیدوار بودیم شــب مردم بیرون می آیند. 
الان دیگر امیدی به این هم نداریم. مردم 
که تفریحی جز قدم زدن در پاساژ نداشتند 
و فقط تماشــا می کردنــد. حالا هم تــازه از 
سرکار می رســند خانه و بیکار می شوند که 
ما هــم باید جمع کنیم و برویــم. از این به 
بعد با این تعطیلی من قول می دهم همه 

می روند دورهمی و میهمانی.«
در طبقه آخر میز و صندلی های فودکورت 
مرکز خرید خالی اســت. در سالن وسیعی 
که با ویدئوهای بزرگ محاصره شده چند 
نفــر جســته و گریختــه مشــغول خــوردن 
ناهار هستند و فروشــنده ها به هر کسی که 
وارد ســالن می شــود نگاه می کنند. یکی از 
فروشــنده های فســت فودی پشــت دخل 
نشســته و با ظرف سالاد کنار دستش بازی 
می کند: »از مهرماه کــه آمار ابتلا بالا رفت 
ماهــم زمیــن خوردیــم. دیگر مثل ســابق 
کســی نمی آیــد و الان هــم بــا محدودیت 
ســاعت 6 عصر تقریباً بهتر است ببندیم. 
ای کاش کلاً تعطیــل می کردنــد. دوبــاره 
برگشــتیم بــه همــان ماه هــای اول.« او که 
از رعایــت همــه  پاییــن آورده  را  ماســک 
پروتکل های بهداشتی در سرو غذا تعریف 
می کنــد: »راســتش را بگویم وقتی شــلوغ 
می شود ما هم مثل همه نگران می شویم 

ولی خدا را شکر تا حالا مبتلا نشده ایم.«
از مقابل آبمیوه فروشــی که هیچگاه حتی 
در اوج کرونــا هــم از صف هــای بلنــدش 
کاســته نشــد می گــذرم و به پاســاژی کمی 
بالاتر از مرکز شــهر می رسم. خلوت است 
نرده هــای  بــه  داده  تکیــه  مغازه دارهــا  و 

می پرســم چــرا هــر تصمیمــی کــه ســتاد 
ملــی کرونــا می گیــرد یــک عــده ناراحت 
می شــوند؟ رضا با خنده ای که چشمانش 
از  قبــل  بــازار  کســادی  از  کــرده  تنــگ  را 
تصمیــم جدیــد بــرای تعطیلی پاســاژها 
و مراکــز خریــد می گوید. او مغــازه فروش 
کفــش زنانــه دارد و از قدیمی هــای پاســاژ 
محســوب می شــود. رضا معتقد است اگر 
قرنطینه کامل اجرا می شد می توانست به 
صاحــب مغازه بگوید قرنطینه سراســری 
اســت و اجاره مغازه را پرداخت نمی کند: 
»قبل از تعطیلی ســاعت 6 هــم ما تا این 
ساعت فروشی نداشــتیم، حالا خدا از این 
بــه بعد را رحم کند.« بــه چند مرکز خرید 
بــزرگ و معروف در شــهر تهران ســر زدم 

تا حرف کســبه را بشنوم. ســتاد ملی کرونا 
محدودیت هایی را به تصویب رســانده که 
طــی آن مشــاغل گــروه 2 و 3 و4 بــه مدت 
یک ماه در 25 استان کشور تعطیل باشند. 
بهتر است ساده بگوییم همه مشاغل بجز  
فروشــنده های اغذیــه و ســوپرمارکت ها و 
داروخانه ها و بیمارستان  ها و آتش نشانی  
کــه حضورشــان در رده اول اهمیــت قــرار 
می گیرد الباقی ملزمند چراغ ها را ساعت 
6 خامــوش کنند و کرکره را پایین بکشــند؛ 
تصمیمــی که ســؤالات و ابهامــات زیادی 
در مورد شــیوه اجرا و تأثیر گــذاری آن روی 
شــیوع بیماری ایجاد کرده است. حالا باید 
دید این تصمیم پس از مدتی چه تأثیری 

روی شیوع بیماری خواهد گذاشت.
پاســاژی در یکی از محلات شمال شهر در 
نگاه اول شــلوغ به نظر می رســد. ســاعت 
12 ظهــر اســت و از طبقــه زیــر همکف که 

سوپرمارکتی زنجیره ای و عظیم دارد فوج 
فوج آدم با کیسه پلاستیکی به دست بیرون 
می آینــد. همه ماســک به صــورت دارند و 
ابتدای پاســاژ هم چند مأمور با تب ســنج 
و الکل به اســتقبال می آینــد. اینکه چطور 
تنهــا با تب ســنج می شــود فهمیــد کرونا 
دارید یا نه، مسأله دیگری است اما با همه 
اینهــا دیدن این همــه آدم در هــم لولیده 
کمــی ترســناک اســت حتــی اگــر ماســک 
بــه چهــره داشــته باشــند. در مغــازه نــان 
فانتزی  فروشی هم تقریباً پشت به پشت 
آدم ایســتاده است. دو جوان که کیسه های 
پــری را حمل می کنند و اهل همین محله 
هســتند می گویند که ســوپر مارکت بزرگ 
این پاساژ همیشه همین قدر شلوغ است: 
»البته تأثیر تعطیلی ساعت 6 هم هست، 
در واقــع با این کار همــه مجبورند در زمان 
کمتری خرید کنند و طبعاً ازدحام بیشــتر 

می شــود.« دوســت دیگرش هم از کمبود 
ســوپرمارکت  در محلــه می گوید که باعث 
ازدحــام در این مرکز خرید می شــود. قدم 
زنان به سمت دیگر می روم که مجموعه ای 
از رستوران ها و آبمیوه فروشی  ها است که 
بسیاری از مشتریان بعد از خریدی طاقت 
فرســا، دمی ماســک را به چانــه می زنند و 
غذای ســبکی می خورنــد. یکــی از آبمیوه 
فروش ها که منتظر مشــتری است، چشم 
می چرخاند و از کم شدن مشتری می گوید 
و اینکــه کرونــا کاروکاســبی را خــراب کرده 
اســت: »هیچکــس خریــد نمی کنــد، حالا 
امــروز را نبین کمی شــلوغ اســت روزهای 
قبــل از محدودیت جدید خیلی خلوت تر 

بود.«
طبقــات بالاتر امــا آنقدر خلوت اســت که 
به نظــر بهتر می آید هرچــه کفش و لباس 
فروشی هست هم تغییر کاربری بدهند به 
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